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دانلود فایل صوتی 

جِيمِ يْطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم  حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأَْرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴿1﴾ حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّ سَبَّ

اين اوّلين آيه سوره مباركه «حشر» بود. همان طوري كه در بحث قبل ملاحظه فرموديد اسناد تسبيح به

ماوَاتِ﴾ اسناد «الي ما هو له» است ،نه مجازي در كلمه است، نه مجازي در اسناد، زيرا اگر ﴿مَا فِي السَّ

برهان عقلي يا نقلي معتبر بر خلاف ظاهر اقامه نشد، ظاهر حجّت است و ظاهر اين كريمه همانند آيات

ديگر، تسبيح را به همه موجودات آسماني و زميني اسناد داد و چون دليل عقلي يا نقلي معتبر بر خلاف

اين اقامه نشد، اين ظاهر مأخوذ است.
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چند طايفه از آيات قرآن كريم اين گونه از ظواهر را تأييد مي كند نظير طايفه اي كه اسلام را به موجودات

مَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ﴾[1] اين يك طايفه است؛ طايفه ديگر سجود عالَم اسناد مي دهد كه ﴿لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّ

ماوَاتِ وَ الأَْرْضِ﴾؛[2] طايفه سوم، امتثال امر را به موجودات عالَم اسناد مي دهد كه ﴿لِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّ

الهي را به اينها اسناد مي دهد كه در سوره «فصلت» آمده است ﴿فَقَالَ لَهَا وَ لِلأَْرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً

قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾؛[3] يعني خداي سبحان به آسمان و زمين فرمود مطيع امرِ من باشيد و منقاداً بياييد،

آسمان و زمين عرض كردند: ما همانند ساير اطاعت كننده ها مي آييم: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾. اين سه

طايفه از آيات، با اين طايفه تسبيح، اينها هم محتواي هستند. ظاهر همه اينها مأخوذ است، مگر اينكه

دليل بر خلاف آن اقامه بشود كه نشد.

مطلب دوم آن است كه اين تسبيح همان طوري كه در همين سوره «حشر» با فعل ماضي ياد شد:

ماوَاتِ وَ الأَْرْضِ﴾؛[4] حُ لَهُ مَا فِي السَّ حَ لِلَّهِ﴾ در پايان همين سوره به صورت مضارع ياد شده كه ﴿يُسَبِّ ﴿سَبَّ

چه اينكه نظمِ صناعي سُوَر هم اين طور بود؛ يعني در بحث قبل ملاحظه فرموديد كه سوره مباركه «اسراء»

با مصدر شروع شد: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَي﴾ سوره «حديد» و «حشر» و «صفّ» با فعل ماضي شروع شد

حُ﴾ و سوره مباركه «اعليٰ» با امر حَ﴾، سوره «جمعه» و «تغابن» با مضارع شروع شد به صورت ﴿يُسَبِّ ﴿سَبَّ

شروع شد. نظم صناعي و ادبي اين سُوَر محفوظ ماند، گرچه در مضمون آيات سُوَر گذشته، گاهي مضارع

مقدّم بر ماضي است، گاهي امر مقدّم بر مضارع است و مانند آن؛ ولي اين سير ادبي آغاز سُوَر با نظم

صناعي محفوظ ماند. اينكه گاهي مضارع و گاهي امر و گاهي مصدر و گاهي فعل ماضي ياد مي شود،

نشانه آن است كه نه ماضي به معناي ماضي است، نه مضارع به معناي مضارع است، چون هر كدام از

اين افعال دلالت بر صدور فعل در زمان خاص دارند. اگر فعلي هم به صورت مصدر، هم به صورت ماضي،

هم به صورت مضارع، هم به صورت امر، ياد شد، معلوم مي شود كه اصل فعل مراد است و خصوصيّت

زمان دخيل نيست؛ اين چنين نيست كه اين فعل در گذشته صادر شده باشد، چون همين معنا به صورت

مضارع ياد شد و اين چنين نيست كه اين فعل در آينده واقع بشود، چون همين فعل به صورت ماضي

ياد شد و اين چنين نيست كه زمان در آن مأخوذ باشد، چون همين فعل به صورت مصدر ياد شد. از

حُ﴾ است، گاهي ﴿سَبِّح﴾ است معلوم حَ﴾ است، گاهي ﴿يُسَبِّ اينكه گاهي ﴿سُبْحَانَ﴾ است، گاهي ﴿سَبَّ

مي شود كه اين گونه از افعال منسلخ از زمان هستند؛ يعني همان طوري كه ذات اقدس الهي، منزّه از نقص

است كه اين نقص در يك زمان خاصّي نيست و همچنين متّصف به كمالات ذاتي است و اين اتّصاف

در زمان خاص نيست، اگر گفته شد: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً﴾،[5] اين ﴿كَانَ﴾ فقط اصلِ اتّصاف را مي رساند،

نه زمان را؛ اگر هم موجودات خدا را تسبيح مي كنند، اين تسبيح هم منزّه از زمان است، خود اين

تسبيح، سبّوح است و مقدّس از آن است كه به لوث زمان آلوده بشود. اگر گفته شد: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً

قَدِيراً﴾؛ يعني علم و قدرت براي حقْ تعالي، هميشه ثابت است؛ اگر گفته شد موجودات عالَم خدا را

تسبيح مي كنند؛ يعني اين تنزيه و تسبيح، دائمي و هميشگي است.



مطلب سوم آن است كه چطور كارِ دائم از اين موجودات عالَم صادر مي شود بدون اينكه اينها خسته

بشوند. موجودات يا به صورت فرشته هستند كه خداي سبحان درباره اينها فرمود اينها دائماً اهل تسبيح

و عبادت هستند و فُتور و ضعفي به اينها راه نمي دهد،[6] چون يك موجود مجرّد هرگز خسته نمي شود يا

موجودات مادّي  هستند؛ نظير آسمان و زمين و گياهان و درخت ها و مانند آن. اينها كارشان را اگر در

صراط حق تنظيم بكنند، همه كارهاي اينها عبادت است. گاهي انسان كار خود را در صراط حق تنظيم

مي كند، اين انسان همه شئون او عبادت است، گاهي اين چنين نيست آنكه مي گويد ﴿إِنَّ صَلاتَِي وَ

نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾؛[7] طوري برنامه زيست خود را تنظيم كرده است كه همه

كارهاي او براي خداست اينكه در زيارت «آل ياسين» كه از بهترين زيارت هاي ماست به حضرت وليّ

عصر(ارواحنا فداه) سلام عرض مي كنيم، بر تمام جزئيات زندگي آن حضرت سلام عرض مي كنيم و

لاَمُ عَلَيْكَ حِينَ مي گوييم سلام بر تو آن وقتي كه مي نشيني، سلام بر تو آن وقتي كه بلند مي شود: «السَّ

لاَمُ لاَمُ عَلَيْكَ حِينَ تُصَلِّي وَ تَقْنُتُ السَّ نُ السَّ لاَمُ عَلَيْكَ حِينَ تَقْرَأُ وَ تُبَيِّ لاَمُ عَلَيْكَ حِينَ تَقُومُ السَّ تَقْعُدُ السَّ

لاَمُ لاَمُ عَلَيْكَ حِينَ تَحْمَدُ وَ تَسْتَغْفِرُ السَّ رُ وَ تُهَلِّلُ السَّ لاَمُ عَلَيْكَ حِينَ تُكَبِّ عَلَيْكَ حِينَ تَرْكَعُ وَ تَسْجُدُ السَّ

لاَمُ عَلَيْكَ فِي اللَّيْلِ إِذا يَغْشى  وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى»؛[8] اين زيارت عَلَيْكَ حِينَ تُمْسِي وَ تُصْبِحُ السَّ

«آل ياسين» نشان مي دهد كه وليّ عصر(ارواحنا فداه) همه كارهاي او «لله» است، لذا ما بر آن وقتي كه

حضرت مي نشيند سلام مي كنيم، بر آ ن وقتي كه بلند مي شود سلام مي كنيم. اگر موجودي توانست همه

شئون خود را «لله» تنظيم بكند اين موجود دائماً در عبادت است. بابي در كتاب شريف وسائل در بحث

صلات هست كه اگر كسي دائماً متذكِّر به حق بود، ذُكر خدا در دل و ذِكر خدا در لب داشت، اين موجود

و اين انسان دائماً در نماز است.[9] اگر گفته شد «خوشا آنان كه دائم در نمازند»[10] نه يعني هميشه

نماز مي خوانند، بلکه در عين حال كه كارهاي عادي دارند همه كارهاي آنها نماز است اين روايت در آن

باب مرحوم صاحب وسائل نقل كرد كه اگر كسي هميشه به ياد حق باشد مثل اينكه هميشه در نماز

است: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَي صَلاتَِهِمْ دَائِمُونَ﴾.[11] همين است ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَي صَلاتَِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾[12] يا

﴿وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَي صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾[13] يك بحث ديگري دارد كه اينها مواظب نمازهاي واجب يا

لاةََ لِذِكْرِي﴾[14] را دارد مستحبّ  هستند؛ اما دائماً در نماز هستند اين براي كسي است كه ﴿أَقِمِ الصَّ

امتثال مي كند. اگر كسي ياد حق را هميشه در دل داشت او دائماً در نماز است. موجودات جهان خارج

دائماً در صراط مستقيم  هستند و هرگز غافل نيستند، بنابراين فعلي كه به نام تسبيح است به اينها اسناد

دارد بدون اينكه با زمان همراه باشد، مُنسلخ از زمان است و اينها خسته هم نمي شوند، چون هرگز

عصيان در آنها نيست. اين انسان است كه در نظام تشريع كه واقع شد، معصيت است وگرنه در نظام

تكوين، هيچ موجودي معصيت نمي كند، همه دارند اطاعت مي كنند و ياد حق و نام حق را احيا مي كنند.

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأَْرْضِ﴾ اسناد داد. حَ﴾ را خداي سبحان به ﴿مَا فِي السَّ مطلب چهارم آن است كه اين ﴿سَبَّ

اگر چيزي به سماوات و ارض اسناد داده شد «ما في السماوات و ما في الأرض» را هم شامل مي شود و

اگر چيزي به «ما في السماوات و ما في الأرض» منسوب شد، خود سماوات و ارض را هم شامل مي شود؛

اين سياق نشانه آن است كه هيچ كدام از اينها خالي از حكم ديگري نيست. اگر گفتيم خداوند آسمانها و



زمين را خلق كرد يعني «مَن في السماوات و مَن في الأرض» هم مخلوق هستند، اگر گفتيم آسمان و

زمين به ياد حقّ هستند، «مَن في السماوات و مَن في الأرض» هم بشرح ايضاً [همچنين]؛ خود سياق،

خود حكم نشان مي دهد كه ظرف و مظروف هر دو در اين حكم سهيم هستند. پس آنجا كه حكم به

آسمان و زمين اسناد داده شد «مَن في السماوات و مَن في الأرض» را هم شامل مي شود، آنجا كه حكم

به «مَن في السماوات و مَن في الأرض» اسناد داده شد، خود سماوات و ارض را هم شامل مي شود،

منظور كلّ نظام آفرينش است.

مطلب پنجم آن است كه سماوات به اصطلاح قرآن كريم آن نيست كه در كتاب هاي هيئت و مانند آن

مطرح است؛ يعني همين هفت آسمان يا كمتر يا بيشتر، خواه هيئت بطلميوسي، خواه هيئت هاي ديگر،

چه بعد از او و چه قبل از او؛ براي اينكه قرآن آسمان را با صفتي ذكر مي كند كه آن صفت در دسترس

مَاءِ﴾[15] اين حُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّ هيئت نيست. مي فرمايد درهاي آسمان به روي كفّار باز نمي شود: ﴿لاَ تُفَتَّ

آسماني كه در دارد و در آن به روي كافر باز نمي شود اين آسماني نيست كه رصدخانه آن را بفهمد،

هيئت آن را كشف كند، اين آسمان فقط به روي مؤمنين باز است؛ اينكه گفته شد دعاي مؤمنين از

آسمان ها مي گذرد، اين آسماني نيست كه بيگانه ها الآن دارند آن را كشف مي كنند، اينها در حقيقت زمين

ماءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً﴾؛[16] در هنگام هستند نه آسمان يا اينكه در هنگام قيامت مي فرمايد: ﴿وَ فُتِحَتِ السَّ

قيامت سراسر آسمان ها، در است و گشوده مي شود و سراسر در است؛ اين آن آسمانِ ظاهر نيست.

بنابراين آسماني كه در قرآن كريم هست، غير از آسماني است كه هيئت آن را كشف مي كند؛ گرچه برخي

از آنچه را كه قرآن فرمود علم كشف مي كند كه آسمان ظاهري است؛ اما اساس سماوات، سماوات غيبي و

معنوي است. آنجا كه مي فرمايد: ﴿وَ أَوْحَي فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾؛[17] امرِ هر آسماني را خدا به مسئول آ ن

﴾؛ لُ الأَْمْرُ بَيْنَهُنَّ آسمان وحي فرستاد و از راه ايحا او را توجيه كرد يا در هنگام نزول وحي مي فرمايد: ﴿يَتَنَزَّ

﴾، اينكه لُ الأَْمْرُ بَيْنَهُنَّ [18] اينكه مي فرمايد: ﴿وَ أَوْحَي فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾، اينكه مي فرمايد: ﴿يَتَنَزَّ

مَاءِ﴾،[19] اين آن آسماني نيست كه با هيئت و علم كشف بشود، بلکه حُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّ مي فرمايد: ﴿لاَ تُفَتَّ

اين همان آسماني است كه در عروج رسول اكرم(عليه آلاف التحيّة و الثناء) مطرح است و مانند آ ن. پس

ح ذات اقدس الهي هستند. چه آسمانِ ظاهر، چه آسمان باطن همه مسبِّ

حَ﴾ متعدّي است. ريشه اصلي اين كلمه همان ثلاثي مجرّد مطلب بعدي آ ن است كه اين كلمه ﴿سَبَّ

است كه «سَبَح» آن شناگري كه در اين دريا از چشم دور مي شود «سَبح في الماء إذا ذهب و بَعُد» اين

را مي گويند سابح، تسبيح يعني تبعيد، دور داشتن يعني ذات اقدس الهي را از هر نقصي و از هر عيبي

ح» متعدّي است، چه اينكه با تعديه هم در قرآن كريم ده»؛ «سبَّ حه» يعني «نزّهه و بَعَّ دور داشتن. «سبَّ

حَكَ كَثِيراً﴾[20] يا فراوان استعمال شد. آنچه كه موساي كليم مي فرمايد به خدا عرض مي كند: ﴿كَيْ نُسَبِّ

حِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَي﴾[22] حُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً﴾[21] يا در موارد ديگري مثل امر كه ﴿سَبِّ خدا مي فرمايد: ﴿وَ سَبِّ

در همه موارد چه امر است چه فعل مضارع اينها متعدّي است نيازي به كلمه «لام» نيست. اين «لام» يا

ح مُخلصاً لله» يا معناي خضوع و سجود در اين تسبيح براي آن است كه اخلاص را بفهماند: «سبَّ



ح» يعني «سبّح ساجداً خاضعاً لله» يا براي تضمين معناي سجود و خضوع تضمين شده است: «سبَّ

است يا همان معناي غايي كه «لله» يعني «خالصاً لوجه الله» هست؛ از اين جهت با «لام» ذكر شده

است.

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأَْرْضِ﴾ و اين تقديم مفعول بر فاعل هم، نه تنها براي آن است كه حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّ  ﴿سَبَّ

در ظرف و جار و مجرور سِعه  اي هست كه در غير آن نيست، گرچه عرب مي گويد در ظرف و جار و مجرور

سِعه اي است كه در غير ظرف و جار و مجرور نيست؛ اما تقديم «لله» در همه موارد كه مفعول مقدم

حَ للَِّهِ مَا فِي است براي اهميت مسئله است، براي آن است كه اول غايت ذكر مي شود بعد فاعل: ﴿سَبَّ

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأَْرْضِ﴾؛ اول اوست؛ مثل اينكه در مسئله جهاد ملاحظه فرموديد كه خدا نمي گويد السَّ

برويد شما در راه خدا بجنگيد، بلكه مي گويد در راه خدا شما بجنگيد: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ

نْيَا بِالآخِرَةِ﴾،[23] نمي فرمايد «فليقاتل الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة في سبيل يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّ

الله» چون هدفْ مقدّم است حتي بر فاعليّتِ فاعل، لذا در اين گونه از موارد نوعاً نام ذات اقدس الهي قبلاً

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأَْرْضِ﴾. حَ﴾ يا ﴿يسبح﴾ اول الله است بعد ﴿مَا فِي السَّ ذكر مي شود؛ در اين موارد ﴿سَبَّ

مطلب بعدي آن است كه هر عنواني كه در سوره اخذ مي شود اين در حقيقت ضامنِ مضمون آن سوره

است و آن  اسماي حسنايي هم كه در پايان سوره ذكر مي  شود، آن هم عهده دار محتواي سوره است؛

يعني اگر در آغاز سو ره سخن از تسبيح مطرح شد؛ نظير سوره «حشر» و با عزّت و حكمت يكجا ذكر شد؛

يعني عهده دار مضمون اين سور ه اين اوصاف و اسماي الهي هستند. در پايان همين سوره «حشر» آمده

ماوَاتِ وَ الأَْرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾؛ يعني تسبيح، عزّت و حكمت حُ لَهُ مَا فِي السَّ است كه ﴿يُسَبِّ

اين گونه از امور عهده دار محتواي اين سوره  هستند؛ يعني هر مطلبي كه در اين سور ه مطرح است به

استناد تسبيح حق است، به استناد عزّت حق است، به استناد حكمت حق است، اسماي حسنا كه در

پايان هر آيه ذكر مي شود اين تأثير را دارند؛ چه اينكه در پايان هر سور ه ذكر مي شوند اين تأثير را هم

خواهند داشت. اين سوره «حشر» خصيصه اي دارد كه بسياري از اسماي حسناي حق تعالي در پايان

همين سوره آمده است.

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأَْرْضِ﴾؛ گاهي براي تقريب و زيادي تثبيت مطلب اين ﴿مَا﴾ حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّ  پس ﴿سَبَّ

حَ لِلَّهِ مَا فِي تكرار مي شود؛ گاهي نيازي به تكرار ﴿مَا﴾ نيست، چه اينكه در سوره «حديد» مي فرمايد: ﴿سَبَّ

ماوَاتِ وَ مَا حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّ ماوَاتِ وَ الأَْرْضِ﴾ بدون كلمه «ما»؛ ولي در سوره «حشر» مي فرمايد: ﴿سَبَّ السَّ

فِي الأَْرْضِ﴾. وقتي در طليعه سوره «انسان» با نزاهت حق روبه رو شد، وقتي وارد مضمون سوره مي شود،

هر جا نقدي به ذهن او رسيد بر قصور خود حمل مي كند، چون اول پذيرفت خدا سبّوح است، منزّه از هر

نقص است. در سوره هايي كه بوي نقص مي دهد و طعم عيب دارد آن سُوَر با تسبيح شروع مي شود؛

مثل سور ه هايي كه در او قرض الحسنه مطرح است. خدا در بعضي از اين سور مي فرمايد به من

قرض الحسنه بدهيد: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً﴾[24] يا چه کسی است كه خدا را ياري كند

چون قرض الحسنه مرحله اي است كه قوي تر از مرحله نصرت است، گاهي خدا مي فرمايد چه کسی است



كه به من قرض بدهد، گاهي مي فرمايد چه کسی است كه مرا ياري كند. قرض الحسنه براي آن كسي

است كه ندارد؛ ولي مي تواند تهيه كند، نصرت براي جايي كه ندارد. نقصِ نصرت و موردِ نصرت، بيش از

نقص مورد قرض الحسنه است. همه اين مراحل را قرآن كريم از باب تنزّل اسماي فعلي حق ياد مي كند؛

گاهي مي فرمايد چه کسی است كه به من قرض الحسنه بدهد، گاهي مي فرمايد چه کسی است كه مرا

ياري كند، چون اين گونه از تعبيرات بوي نقص مي دهد و طعم عيب دارد، اولِ اين سُوَر تسبيح حق

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأَْرْضِ﴾ بعد مي فرمايد: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّ شروع مي شود: ﴿سَبَّ

قَرْضاً حَسَناً﴾؛ يعني اگر ما در وسط سوره «حديد» به قرض الحسنه برخورد كرديم، چون اول سور ه با

تسبيح همراه بود يقين پيدا مي كنيم كه اين قرض الحسنه ناشي از فقر خدا نيست.

 در اين سوره مباركه «حشر» هم ما آثار يك بي مِهري را مي بينيم كه خدا دستور اِجلا مي دهد كه اين

يهود بني نضير بايد جلاي وطن كنند؛ اين طعم بي مِهري مي دهد كه چرا خدا اين چنين نسبت به بني نضير

دستور داد.[25] وقتي در آغاز اين سور ه با سبّوح بودن حق آشنا شديم كه خدا منزّه از هر نقص است و

مبرّاي از عيب است، مي فهميم كه اگر در جايي دستور شدّت داده است، آنجا جايي است كه خدا به

عنوان «أَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَ النَّقِمَةِ»[26] ظهور كرده است وضع آن براي ما روشن نيست،

بايد كم كم بفهميم. تسبيحي كه در اين سور ه است براي آن است كه بسياري از مضامين اين سوره با

عزّت خدا تضمين مي شود؛ خداي عزيز دستور جلاي وطن مي دهد. اگر او سبّوح است و از هر نقص و

عيبي منزّه است، يقيناً در اين كار مصلحت است؛ گاهي دستور مي دهد درختها را قطع كنيد؛ اين يك

مورد استثنايي است، ﴿فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾[27] است. قطع درخت در اسلام ممنوع بود؛ يعني به همه رزمنده ها

گفتند شما مواظب باشيد درخت كسي را قطع نكنيد! در اينجا دستورِ قطع درخت آمده است به حسب

ظاهر اين رنگ بي مهري دارد كه چرا خدا دستور داد باغ يك عده را قطع كنند. اگر انسان ريشه يابي كند

حَ للَِّهِ مي بيند اينجا جاي ظهور «أَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ» است «فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَ النَّقِمَةِ»، لذا مي فرمايد: ﴿سَبَّ

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأَْرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾؛ خدا عزيز است در بحث هاي قبل هم ملاحظه مَا فِي السَّ

فرموديد كه عزيز را از همان عزّت گرفتند عزّت يعني صلابت و نفوذناپذيري آن زميني كه سرسخت و

نفوذناپذير است كه با نيش كلنگ و بيل نمي شود خاكي از او كَند مي گويند: «ارضٌ عَزاز»؛ مي گويند اين

زمين عزيز و نفوذناپذير است نمي شود در آن نفوذ كرد. مؤمن اگر عزيز است اين چنين است، نفوذناپذير

و تسليم ناشدني است و اگر كسي به نبرد با عزيز برخاست، قهراً شكست مي خورد و آن عزيز پيروز

مي شود. آ ن گاه غلبه از لوازم عزّت است، نه معناي عزّت غلبه باشد، نه عزيز يعني پيروز، نه عزّت يعني

غلبه؛ اگر موجودي نفوذناپذير بود، جنگ با او با شكست همراه است و خدا عزيز است و در دسترس

كسي نيست، اگر چيزي هم در دسترس نبود و «بعيد المَنال» بود، مي گويند «عزيز الوجود» است؛ يعني

نمي شود به او دسترسي پيدا كرد و در دسترس كسي نيست. خدا عزيز است؛ هيچ كسي به او دسترسي

هِ»؛[28] اما اگر كسي بخواهد عليه خدا قيام بكند، هِ وَ العَالِي في دُنُوِّ انِي في عُلُوِّ ندارد، در عين حال كه «أَلدَّ

دسترسي به خدا ندارد و او داراي عزّت است. آن گاه اين عزّت و صلابت او آميخته با حكمت است؛ هر

كاري كه مي كند بجا هست؛ اين چنين نيست كه چون عزيز است، كارهاي نابجا ـ معاذ الله ـ بكند چون



سبّوح است و او منزّه از نقص و عيب است. پس عزّت او با حكمت همراه است و اگر كسي در برابر او

خاضع بود، در برابر او مطيع و منقاد بود، خدا عزّت خود را در او ظاهر مي كند، حكمت خود را در او

ةَ لِلّهِ جَمِيعاً﴾،[29] در كنار آن هم فرمود: ﴿ وَ ظاهر مي كند، او مي شود مظهر عزيز و حكيم؛ اگر فرمود: ﴿الْعِزَّ

ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنينَ﴾،[30] اگر فرمود: ﴿وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ كه اين لسان، لسان حصر است، لِلَّهِ الْعِزَّ

حكمت را هم فرمود من به هر كه بخواهم مي دهم: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَ مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ

أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً﴾.[31] حكمت، كارِ خدا و وصف فعلي خداست، چه اينكه عزّت هم صفتِ فعلي حق است

ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنينَ﴾، در جاي و اين صفت را در افرادي ظاهر مي كند؛ آن گاه مي فرمايد اگر ﴿وَ لِلَّهِ الْعِزَّ

ةَ لِلّهِ جَمِيعاً﴾؛ نه اينكه خدا و پيامبر و مؤمنين همه عزيز هستند، بلكه عزّت پيامبر ديگر مي فرمايد: ﴿الْعِزَّ

و مؤمنين، مظهر عزّت حق است؛ عزّت «بالاصاله و بالذّات» از آنِ خداست. درباره حكمت هم باز

اين چنين است؛ اگر ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ﴾ اين چنين نيست كه خدا به كسي حكمت بدهد و به او

واگذار كند، عطا كند كه او بشود حكيم، بلكه در آينه هستيِ او مي تابد؛ او مي شود مظهر حكمت. بنابراين

حَ للَِّهِ مَا آنچه كه در اين سور ه مطرح است، مضمون اين سور ه را همين سطر اول تضمين مي كند: ﴿سَبَّ

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأَْرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾. فِي السَّ

حالا ملاحظه مي فرماييد كه چرا در مقدمه اين سور ه، ذات اقدس الهي اين اوصاف را ياد كرده است:

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأَْرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ كه اين لسان هم لسان حصر است او حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّ ﴿سَبَّ

عزيز است، او حكيم است. اين چنين نيست كه «و هو العزيز و الحكيم»؛ گاهي ممكن است انسان دو

صفت داشته باشد هر صفتي را در جاي خود اِعمال كند منهاي وصف ديگري؛ اما اوصاف ذات اقدس

الهي اين چنين نيست لذا شما گاهي مي بينيد بدون اخذ ذكر مي شود؛ مثلاً در پايان همين سوره مباركه

«حشر» كه بسياري از اسماي الهي ذكر مي شود، همه اينها نوعِ اينها بدون عطف است، اينجا هم كه

بدون عطف ياد شد براي آن است كه حكمت او آميخته با عزّت است، عزّت او آميخته با حكمت است،

او حكيمانه عزيز است، او عزيزانه حكيم است و مانند آن: ﴿وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

لِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَ ظَنُّوا أَنَّهُم ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأَِوَّ

عْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّ

بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَْبْصَارِ﴾؛[32] فرمود اوست كه اين كار را كرده است. در مدينه

يهودي ها مقتدر بودند، هم از نظر مسائل سياسي قدرتي داشتند و هم از نظر مسائل اقتصادي و مالي

مقتدر بودند. وقتي كه رسول اكرم(عليه و علي آله آلاف التحيّة و الكرم) وارد مدينه شدند، اينها اول

دسيسه هاي مرموزانه داشتند؛ ولي ديدند كم كم حضرت مستقيما كاري با آنها ندارد و زمينه پيشرفت او

هم فراهم هست، اينها يك پيمان عدم تعرّض بستند؛ قبيله بني نضير و بني قريضه و قينقاع اين گونه از

قبايل يهود، اينها پيمان عدم تعرّض بستند كه نه با اسلام باشند، نه عليه اسلام. وقتي جنگ بدر شروع

شد و مسلمين پيروز شدند، اينها فهميدند كه اين شخص و زعيم اسلامي، همان نبيّ معهود است. وقتي

جنگ احد آمد مقداري اينها شكست خوردند شك در اينها پيدا شد. زعيمِ اين يهودي ها قبيله بني نضير به



نام كعب  بن  اشرف از مدينه به مكه مي رود و با ابوسفيان رابطه برقرار مي كند اينها «حليف» يكديگر

مي شوند، سوگند ياد مي كنند، دشمن هاي قسم خورده اسلام مي شوند كه عليه اسلام و مسلمين تلاش

كنند. رسول اكرم روزي به قبيله بني  نضير مي رود؛ طبق برخي از نقل ها كه درباره ديه دو نفر، با آنها مذاكره

كند و استمهال كند، چيزي از اينها به عنوان مهلت طلب كند. كعب  بن  اشرف ظاهراً وقتي حضرت را

مي بنيد به عنوان نوازش او را مي پذيرد و توطئه ترور و قتل حضرت را در همان آن منزل خود، در همان

قبيله بني نضير فراهم مي كند. اينجا به وسيله وحي ذات اقدس الهي رسول اكرم(عليه آلاف التحيّة و

الثناء) را آگاه مي كند، حضرت فوراً از آنجا برمي خيزد به مدينه مي آيد. اين گروه نقض عهد كرده اند؛ يعني

با اينكه پيمان عدم تعرّض بسته اند، از يك طرف زعيم آنان با عده اي به مكه مي رود و با زعيم مشركين

پيمان تعرّض عليه اسلام را امضا مي كند و سوگند ياد مي كند؛ از طرفي هم قصد ترور و قتل وجود مبارك

رسول خدا را در سر پروراندند كه مقدمه قتل را فراهم كردند.[33]

لِعُ عَلَي خَائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾. قرآن كريم هم نسبت به يهودي ها اعلان خطر كرد به حضرت فرمود: ﴿لاَ تَزَالُ تَطَّ

[34] در سوره «مائده» اين چنين آمده است كه خداي سبحان به رسول خود فرمود اينها هر روز نقشه

مي كشند. اين چنين نيست كه اگر يك نقشه آنها را خنثي كردي آنها دست از نقشه و توطئه بردارند: ﴿لاَ

لِعُ عَلَي خَائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾؛ هر روز نقشه مي كشند و همواره. رسول اكرم طبق دستور الهي از آنجا خارج تَزَالُ تَطَّ

شد و دستور قتل كعب  بن  اشرف را داد، اين شده محارب. دستور قتل او را داد كعب  بن  اشرف به

هلاكت رسيد. آن گاه يهودي هاي بني نضير با رسول اكرم مذاكره كردند كه ما چه كنيم؟ حضرت فرمود بايد

از اينجا بيرون برويد و جلاي وطن كني.د آنها تعهّد سپردند كه بعد از مدّتي جلاي وطن كنند. منافقين با

همين يهودي هاي بني نضير كه رابطه سياسي مرموزانه داشتند گفتند شما جلاي وطن نكنيد و از مدينه

بيرون نرويد. شما اگر خواستيد بيرون برويد ما با شما هستيم، اگر به جنگ شما آمدند ما شما را ياري

مي كنيم: ﴿لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ ﴾[35] كه همه اين فرازها جزء مضمون اين سور ه است كه ـ

ان شاءالله ـ مي خوانيم در همين سوره در سوره «حشر» اين جريان آمده است.

منافقين يهودي هايي كه عازم بودند براي جلاي وطن، آنها را با توطئه از جلاي وطن باز داشتند. اينها به

رسول اكرم گفتند كه ما از محلّ خود و از اين قبيله و از اين قلعه ها بيرون نمي رويم؛ هر چه از دست تو

برمي آيد بكن.

اين شأن نزول قصّه با تفاوت هايي كه بين آنچه كه مرحوم امين  الاسلام در مجمع نقل كرد[36] يا از آنچه

كه از تفسير علي  بن  ابراهيم قمي نقل شده است و مانند آن.

 در اينجا دو نكته را آيه يادآور مي شود يكي سوء ظنّ يهودي ها، يكي عدم حُسن ظنّ مسلمين؛ اينها فرق

مي كند، لذا تعبير قرآن هم حساب شده است. آنچه بد است سوء ظنّ به خداست، نه عدم حُسن ظن.

فرمود يهودي ها گمان مي کردند كه هيچ قدرتي نمي تواند آنها را شكست بدهد، زيرا قلعه هاي مستحكم

نفوذناپذير داشتند. آنها سوء ظن داشتند و شما حُسن ظن نداشتيد شما فكر نمي كرديد كه آنها با داشتن

همه اين قلعه ها و دژهاي مستحكم، رفتني  هستند. آنها سوء ظن داشتند و گفتند ما با داشتن همه اين



قلعه هاي مستحكم هرگز شكست نمي خوريم. فرمود: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ يعني يهودي هاي

بني نضير ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ﴾؛ اينها را از ديارشان نه تنها از بيتشان بلكه از دارشان بيرون بردند

لِ الْحَشْرِ﴾؛ يعني اين يهودي ها تاكنون در رفاه و آسايش به سر ـ «دار» وسيع تر از بيت است ـ ﴿لأَِوَّ

بردند، هيچ كدام از اينها و نياكان اينها آن دردِ آوارگي را نچشيدند؛ اين اوّلين بار است كه اسلام آنها را

لِ الْحَشْرِ﴾. از نظر نظامي آنها آواره مي كند: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأَِوَّ

جنگ ها كردند، از نظر سياسي آنها روابط تيره اي با مشركين داشتند؛ اما هيچ قدرتي نتوانست آنها را

لِ الْحَشْرِ﴾؛ اين اوّلين تنها اوّليت تاريخي آواره كند، فقط اسلام است كه آ نها را آواره كرده است. اين ﴿لأَِوَّ

و زماني نيست. اوّليت تاريخي و زماني فخرآور نيست؛ مثلاً درِ حرم به روي همه زائران باز است، كسي

صبح زودتر از ديگران مي رود، همه حركت كردند عده اي در ترافيك گير كردند، عده اي بدون گير حركت

كردند، كسي زودتر رسيد؛ كسي ديرتر اين چنين نيست، آن كسي كه زودتر رسيد بتواند فخري داشته

باشد، چون همه فهميدند بايد حرم مشرّف شد و زيارت كرد. كسي راه او دورتر بود ديرتر رسيد, كسي

ضعيف  تر بود ديرتر رسيد, كسي راه او نزديك تر بود و قوي تر بود زودتر رسيد، اين فخرآور نيست؛ اين گونه

از اوليّت ها، اوليّت هاي زماني است و اوليّت زماني مايه فخر نيست؛ اما يك وقت حادثه اي پيش آمد،

اولاً تشخيص اينكه اين حادثه حق است يا باطل، كارِ آساني نيست؛ ثانياً شجاعت و اقدام در اين كار،

بعد از اينكه انسان فهميد اين كار حق است؛ ولي بر خلاف ميلِ بسياري از افراد، شجاعانه اقدام كند اين

هم كار كوچكي نيست. اينكه در بسياري از احتجاج ها در جريان اينكه علي  بن  ابي  طالب(سلام الله عليه)

لَ مَنْ أَسْلَم »[37] به عنوان احتجاج و به عنوان فخر ياد مي شود، اين است؛ نه اينكه روز به عنوان «كَانَ أَوَّ

دوشنبه علي  بن  ابي  طالب(سلام الله عليه) ايمان آورد، روز سه شنبه ديگري و چهارشنبه ديگري, روزي كه

تشخيص اينكه اسلام حق است يا نه؛ كار هر كسي نيست. بر فرضِ تشخيص، شجاعانه آدم اقدام بكند

بر هر سنّت باطلي هم پا بگذارد، بگويد من اسلام را پذيرفتم، اين كار كوچكي نيست. اين دو ركن به آن

لَ مَنْ أَسْلَم » است، بها مي دهد. جريان اينكه علي  بن  ابي  طالب(عليه أفضل صلوات المصلّين) «كَانَ أَوَّ

يك دينِ جديد كه تا انسان بفهمد حق با اوست يا نه، بايد تحقيق فراوان بكند، يك؛ بعد از اينكه تحقيق

كرد آن شجاعتِ سنّت شكني را داشته باشد و همه خطرهاي احتمالي را بخرد، دو؛ كارِ آساني نيست اين

كار علي  بن  ابي  طالب( روحي و ارواح العالمين لمضجعه الشريف الفداه) اين است كه به عنوان حجّت

در روايات ما اخذ شده است، به او احتجاج مي كنند كه حضرت مي فرمايد آن وقتي كه شما نمي توانستيد

لَ مَنْ تشخيص بدهيد من تشخيص دادم، آن وقتي كه شما مي ترسيديد من نمي ترسيدم، اين «كَانَ أَوَّ

أَسْلَم » است. يك خاندان و قبيله و گروهي كه در ناز و نعمت پرورش شده بودند در ساليان متمادي،

اوّلين كسي كه او را آواره بكند، فقط خداست به وسيله مكتب اسلام؛ اين است كه خدا بر آن تكيه

لِ الْحَشْرِ﴾. اگر كسي بگويد مي كند فرمود: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأَِوَّ

براي اولين  بار اسلام يهودي ها را از مدينه بيرون كرده است، اين فخر است، چون اينها هميشه با

گروه هاي متخاصم در نبرد بودند، هيچ كس نمي توانست اينها را از آن قلعه هاي مستحكم بيرون كند،

فقط اسلام بود، لذا خداي سبحان بر اين تكيه مي كند: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن



لِ الْحَشْرِ﴾؛ حالا ثاني و ثالث و اينها كم كم به دنبال همين اولين حشر است. اگر كسي آ نها را دِيَارِهِمْ لأَِوَّ

از خيبر بيرون كرد، آن به دنبال همين است، چون آنها براي اولين بار از مدينه رفتند آواره شدند؛ بيرون

كردن آواره هاي كار سختي نيست، بيرون كردن متمكّنان ريشه دار كار سخت است. فرمود ما اولين بار

اينها را از مدينه بيرون كرديم، حالا بعدها دستور داديم، ديگران آنها را از خيبر بيرون كردند و امثال آن.

لِ الْحَشْرِ﴾ نكته دارد كه ذكر مي كند. اين ﴿لأَِوَّ

 حشر هم به معناي جمع است در قيامت عده اي محشور مي شوند؛ اما نه جمعي كه با آسايش و آساني

پراكنده ها را انسان جمع بكند. اگر گروهي را با فشار از جاهاي دور انسان يكجا گرد هم بياورد، اين را

مي گويند حشر؛ اگر با مهرباني و رأفت عده اي را دعوت كردند، يك جا جمع شدند، آنها را نمي گويند حشر؛

اگر هم گفتند حشر آ ن نكته را الغا كردند. حشر آن است كه عده اي را با قدرت يك جا جمع بكنند. فرمود

ما همه اينها را اين طوري جمع كرديم و بيرون كرديم اين كارِ خداست. در اين كار نه دشمنان از خطر

سوء ظن محفوظ بودند, نه دوستان داراي حُسن ظن بودند: ﴿مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَ ظَنُّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ

حُصُونُهُم مِنَ اللَّهِ﴾؛ شما فكر نمي كرديد كه اينها بيرون رفتني هستند، زيرا با هيچ عاملي نمي توانستيد بر

قلعه هاي اينها مسلّط بشويد، قلاع مستحكمي داشتند كه تسخير آ ن قلعه ها ميسور شما نبود. پس ﴿مَا

ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا﴾ فكر نمي كرديد, گمان نمي كرديد كه اينها متواري مي شوند. اين عدم حُسن ظنّ شما

بود. آن هم قرآن كريم نسبت به مسلمين اين را رعايت مي كند، به الله نسبت نمي دهد، نمي فرمايد كه

شما به خدا گمان نداشتيد؛ مي فرمايد شما گمان نمي كرديد اينها رفتني  هستند؛ اما سوء ظنّ اينها اين

است كه ﴿وَ ظَنُّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ اللَّهِ﴾ آنها خود را با خدا طرف مي ديدند، سوء ظن داشتند و

گمانِ بد داشتند گفتند كه كسي نمي تواند ما را از اين ديار مستحكم بيرون كند: ﴿وَ ظَنُّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ

حُصُونُهُم مِنَ اللَّهِ﴾ يعني «مانعتهم مِن الله حصونهم» اين سوء ظن را داشتند و فكر مي كردند كه

قلعه هاي مستحكم در برابر خدا هم مستحكم است. در حالي كه خدا عزيز است؛ عزّت مطلقه يعني

نفوذناپذيري، اگر قلعه مستحكم در برابر خدا بتواند مقاومت كند، پس خدا ـ معاذ الله ـ عزيز نيست.

خدا اراده كند كه صاحبان قلعه را متواري كند و نتواند، او ديگر عزيز نيست، چون او عزيزِ مطلق است،

پس اين چنين نيست كه اين قلعه ها مانع نفوذ اراده حق باشد: ﴿وَ ظَنُّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ

اللَّهِ﴾؛ اينها خود را در برابر الله مي ديدند.

 مشابه اين كار از منافقين هم نقل شده است. منافق چون تبعاً كافر است مخصوصاً در روزهاي جنگ

﴿هُمْ لِلْكُفْرِ اق يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلاِيْمَانِ﴾[38] در روزهاي جنگ هم آنها هم كافرانه فكر مي كردند. در

سوره مباركه «فتح» از جريان منافقين اين چنين نقل مي كند. آيه دوازده سوره «فتح» اين است كه

مي فرمايد سرّ اينكه منافقين در جبهه شركت نمي كردند و جنگ را ياري نمي كردند براي اينكه فكر

مي كردند مسلمين پيروز نمي شوند و رهبرشان هم شكست مي خورد و كشته مي شود: ﴿بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن

سُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَي أَهْلِيهِمْ أَبَداً﴾؛ به منافقين خطاب مي كند مي فرمايد شما فكر مي كرديد كه يَنقَلِبَ الرَّ

زعيم اسلام، رسول اكرم(عليه و علي آله آلاف التحيّة و الثناء) با همراهانشان وقتي به جبهه رفتند زنده



سُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَي أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَ برنمي گردند؛ اين را مي گويند سوء ظن. ﴿بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّ

وْءِ وَ كُنتُمْ قَوْماً بُوراً﴾؛ شما يك ملّت بائري بوديد. بائر در برابر دائر، نَ ذلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَ ظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّ زُيِّ

آن زمينِ بي ثمر را مي گويند. اگر زمينه زندگي مردم هم مثل زمين شد و بي ثمر شد، آن مردم را بائر

مي گويند فرمود: ﴿وَ كُنتُمْ قَوْماً بُوراً﴾؛ شما بائر بوديد و منافق بائر است، هرگز دائر نيست و ثمر نمي دهد.

اين سوء ظن هم در كافران است, هم در منافقان؛ ولي درباره مؤمنين فرمود: ﴿مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا﴾؛ دو

تعبير لطيف نسبت به مؤمنين هست: اولاً نسبت به خدا نداد، نفرمود شما گمان نمي كرديد كه خدا اين

كار را نمي كند، بلکه فرمود شما گمان نمي كرديد كه كافران و يهودي هاي بني نضير متواري بشوند. مَظنونْ

تواريِ بني نضير است، نه مظنون فعلِ خداست؛ اين يك نكته. نكته ديگر هم عدمِ ظن را به مؤمنين

نسبت داد، نه ظنّ عدم را؛ اين دو نكته. فرمود: ﴿مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا﴾، نفرمود «ما ظننتم أن لا يفعل

الله كذا». مظنون درباره مؤمنين فعلِ كفار است، نه فعل حق؛ ولي درباره كفّار اين دو نكته كاملاً به عكس

است، هم ظنّ عدم است، نه عدم  الظن؛ هم مظنونْ فعلِ خداست. فرمود: ﴿مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا﴾؛ درباره

كفار فرمود: ﴿وَ ظَنُّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ اللَّهِ﴾؛ اينها ظن و گمان داشتند كه خدا نمي تواند درباره

اينها كاري بكند؛ سوء ظنّ به الله بود, ظنّ به عدم داشتند: ﴿وَ ظَنُّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ اللَّهِ﴾،

چون حصون نزد اينها معتبر بود، اين هم مقدم ياد شد. خيال مي كردند كه قلعه نمي گذارد خدا در اينها

اثر بگذارد.

انساني كه مادّي است و جهان بيني او ماده است و لاغير، سخن از غيب و روح و قلب و امثال آن، براي

او مطرح نيست، فقط سخن از قلعه است. آن گاه خداي سبحان فرمود ما همين قلعه را به دست

خودشان خراب كرديم. اوّلين كاري كه كرديم با كُشتن زعيمشان اينها را ترسانديم. وقتي ترسيدند، شروع

به فرار كردند و براي اينكه زودتر فرار كنند ،همين قلعه اي كه براي اينها جاي امن بود به دست خود اينها

خراب شد، بدون اينكه ما از راه ديگر تخريب كنيم، گرچه مؤمنين از بيرون تخريب مي كردند؛ اما قبل از

اينكه مؤمنين شروع به كار بكنند، اينها شروع به تخريب كردند: ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ

عْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ همين کسای كه قلعه براي اينها جايِ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّ

امن بود، همين جاي امن شده جاي عذاب. اينها مي خواستند فرار كنند اگر يك خانه عادي باشد، در آن را

باز كردن و فرار كردن سهل است؛ اما از قِلاع مستحكم گريختن، كارِ آساني نيست. همين مأمَن شده

جايِ خطر؛ اگر خداي سبحان اراده كند جايِ امن مي شود جايِ خطر يا جايِ خطر مي شود جايِ امن.

هرگز كسي فكر نمي كرد در جريان طوفان نوح از تنور آب بجوشد. تنوري كه عمري آتش داد جا براي آب

نبود و ممكن بود خداي سبحان دستور بدهد همين آب در جاي ديگر بجوشد؛ اما از تنور جوشش دادن

نُّورُ﴾.[39] هيچ كس فكر نشانه آن است كه هر جا را خدا بخواهد اراده كند وضع برمي گردد: ﴿وَ فَارَ التَّ

نمي كرد تنوري كه در تمام مدّت جاي شعله آتش است، حالا آب فوران كند؛ جايي كه فكر نمي كند خدا به

آدم خطر مي رساند. اگر كسي بيراهه برود جايي كه فكر نمي كند خدا به انسان فيض مي رساند، اگر در راه

قِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً ٭ وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ﴾،[40] وقتي هم باشد؛ اين چنين نيست كه ﴿مَن يَتَّ

كه بخواهد بگيرد ﴿مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ﴾ مي گيرد؛ چه بهتر كه انسان كار را به او بسپارد, اگر كار را به او



بسپارد و در مسير مستقيم باشد راحت است، چون او عزيز است. اگر بيراهه برود آن راهي كه فكر

نمي كرده است از همان راه آسيب مي بيند؛ چه اينكه اگر در راه باشد از آن راهي كه فكر نمي كرد به او نفع

قِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً ٭ وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ﴾، مي رسد. هم درباره تقوا آمده است كه ﴿مَن يَتَّ

هم درباره بي تقوايي و انحراف آمده است كه ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾. اينها فكرِ همه چيز را

كردند فكر سنگ و گِل را كردند اما فكر دل را نكردند كه چه كسي بر دل اينها مسلّط مي شود و اينها را

مي ترساند. فرمود ما اينها را مرعوب كرديم، با كُشته شدن زعيمشان به نام كعب  بن  اشرف، اينها را

عْبَ﴾ حالا معلوم مي شود كه چرا مرعوب كرديم. رعب را در دلِ اينها القا كرديم: ﴿وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّ

سور ه با توحيد شروع شد فرمود: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ﴾.

گاهي قصّه ها ساده است، مي فرمايد اين قصّه ها را ببينيد جمع بندي كنيد تا به الله برسيد. گاهي از عُمق

شروع مي شود از همان اول كه لحنِ آيه شروع مي شود با توحيد شروع مي شود: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ

لِ الْحَشْرِ﴾. اگر آيه اي اوّل آن با توحيد بود پيداست كه از عمقي كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأَِوَّ

برخوردار است. گاهي مطلع آيه را خدا مي فرمايد بعد در پايان آيه مي فرمايد شما اگر جمع بندي كنيد به

خدايِ واحد پي مي بريد؛ گاهي از اول از همان وحدانيّت حق شروع مي كند: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾؛ حالا معلوم مي شود كه چرا اول از آن وحدت شروع كرده است. فرمود ما كار را, فتح را

از دل شروع كرديم، آن گاه تخريب اين قلعه ها هم به دست خودشان شروع شد، هم به دست مؤمنين؛

مؤمنين از بيرون خراب مي كردند كه زودتر برسند, آنها از درون خراب مي كردند كه زودتر فرار كنند، طولي

نكشيد كه اين قلعه ها فتح شد.

«و الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمين»

[1]. سوره آل عمران, آيه83.

[2]. سوره رعد, آيه15.

[3]. سوره فصلت, آيه11.

[4]. سوره حشر, آيه24.

[5]. سوره فاطر, آيه44.

[6]. سوره انبياء، آيه19.

[7]. سوره انعام، آيه162.

[8]. الإحتجاج على أهل اللجاج(للطبرسي)، ج 2، ص493.



دٍ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ لاَةِ عَلَى مُحَمَّ [9]. وسائل الشيعة، ج 7، ص152؛ «بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ اللَّهِ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ وَ الصَّ

وَ كَرَاهَةِ الإِْمْسَاكِ عَنْ ذَلِك» .

[10]. رباعيّات بابا طاهر.

[11]. سوره معارج, آيه23.

[12]. سوره معارج, آيه34.

[13]. سوره مؤمنون, آيه9.

[14]. سوره طه, آيه14.

[15]. سوره اعراف, آيه40.

[16]. سوره نبأ, آيه19.

[17]. سوره فصلت, آيه12.

[18]. سوره طلاق, آيه12.

[19]. سوره اعراف, آيه40.

[20]. سوره طه, آيه33.

[21]. سوره احزاب, آيه42.

[22]. سوره اعلي, آيه1.

[23]. سوره نساء, آيه74.

[24]. سوره احزاب, آيه17.

[25]. سوره , آيه.

[26]. تهذيب الأحكام(تحقيق خرسان)، ج 3، ص108.

[27]. سوره حشر, آيه5.

[28]. صحيفه سجاديه، دعای47.

[29]. سوره نساء، آيه39؛ و سوره يونس، آيه65.

[30]. سوره منافقون, آيه8.



برچسب

[31]. سوره بقره, آيه269.

[32]. سوره حشر, آيه2.

[33]. تفسير القمي، ج 2، ص180 ـ 183 و ص359.

[34]. سوره مائده, آيه13.

[35]. سوره حشر, آيه11.

[36]. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 9، ص388.

[37]. تفسير فرات الكوفي، ص341.

[38]. سوره آل عمران, آيه167.

[39]. سوره هود, آيه40.

[40]. سوره طلاق, آيه2 و 3.


